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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نخستین سینماگر مولف ایران
درباره ساموئل خاچیکیان احیاگر  الفبای فیلمسازی که امروز صدودومین زادروز اوست

رخداد روز

 نامه‏هایی برای 
حذف یک روال پوسیده

سال‏هاست که اهالی ســینمای ایران به‌دنبال 
کاهش دخالــت دولت در تولیدات این عرصه با 
حذف شورای پروانه ساخت هستند، اما تاکنون 
موفق به تحقــق کامل این موضوع نشــده‏اند. 
البتــه یک‌بــار در دهــه ۷۰ و در دوران فعالیت 
ســیف‏الله داد، شــورای پروانه ســاخت حذف 
شــد. برخــی هنرمنــدان از آن دوران به‌عنوان 
دوران طلایــی و برخــی دیگر به‏عنــوان دوران 
تولید فیلم‏های سخیف و سطحی یاد می‏کنند. 
بااین‌حال روز گذشــته نیز جمعی از کارگردانان ‏
خواســتار  دوبــاره  ســینما  تهیه‏کننــدگان  و 
حذف شــورای پروانــه فیلمســازی و پایان روند 

ممیزی‏های پیش از تولید فیلم شدند. 
از نظــر ســینماگران ایرانــی، اعمــال نظرات 
سلیقه‏ای و گاهی هم غیرعادلانه در پروانه ساخت 
فیلم موجب شده تا به ساختار و کیفیت فیلمنامه 
لطمه بخــورد و درنهایت فیلم ساخته‏شــده از آن 
ابتر شــود. به‌همین‌دلیل سال‏هاست که به‌دنبال 
حفظ این رویه معیوب هســتند. به‌همین‌منظور، 
در ســال ۱۳۹۷ بیــش از ۲۰۰ فیلمســاز در کنار 
چهره‏هــای مطرحــی همچــون ناصــر تقوایی، 
داریوش مهرجویی، رخشــان بنی‏اعتماد، بهنام 
بهــزادی، هومن بهمنــش، لیلا حاتمــی، مانی 
حقیقی، مســعود کیمیایی، علی مصفا، فاطمه 
معتمدآریا و حمید نعمت‏الله در نامه‏ای خطاب به 
رئیس‏جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس 
سازمان سینمایی خواستار لغو الزام برای دریافت 
»پروانه ساخت« شدند. از آن زمان تاکنون اهالی 
سینما هربار اصلی‏ترین مطالبه خود از دولت‏های 
مختلف را حذف پروانه ســاخت اعــام کرده‏اند. 
البته در حالی ســینماگران ایرانی چندین‌ســال 
اســت خواســتار حذف شــورای پروانه ســاخت 
به‌دلیل سنگ‏اندازی‏های این شــورا در تولیدات 
سینمایی هستند که بین آن‏ها دودستگی وجود 
دارد. برخی وجود این شــورا را در قانونمندشدن 
روند تولید فیلم‏هــا تاثیرگذار می‏دانند، اما برخی 
دیگر معتقدند که مانع خلاقیت و توسعه سینمای 
ایران شده اســت. روز گذشته برای چندمین‌بار، 
اهالی سینما دوباره خواستار حذف شورای پروانه 
ساخت شده‏اند. کانون کارگردانان سینمای ایران 
تأکید کرده اســت که وجود شورای پروانه ساخت 
در شرایط امروز قابل توجیه نیست و ممیزی‏های 
پیش از تولید، بی‏اعتمادی به فیلمســازان است. 
آنها از رئیس سازمان ســینمایی خواسته‏اند تا با 
حذف شورای صدور پروانه ساخت، امکان ساخت 
فیلم بدون الزام به ارائه فیلمنامه و عبور از ممیزی را 
فراهم کند. این کانون همچنین هشدار داده است 
در صورت ادامه روند فعلی ممیزی، دیگر نماینده 
کانون در شورای پروانه ساخت در جلسات شرکت 
نخواهد کرد. پیــش از این هم، کانون کارگردانان 
سینمای ایران در تابستان سال گذشته مطالباتش 
را از دولت مسعود پزشکیان اعلام کرد و در آن‌زمان 
هم خواستار حذف هرگونه نظارت قبل از ساخت 

فیلم و پروانه ساخت شده بود. 
انجمــن  کارگردانــان،  کانــون  بــر  عــاوه 
تهیه‏کنندگان مستقل سینمای ایران نیز در نامه 
سرگشــاده‏ای به هیئت‌رئیسه خانه سینما تأکید 
کرد که نظام صدور پروانه ساخت کنونی، برگرفته 
از شرایط دهه ۶۰ و فضای سیاسی آن دوران است 
و دیگر در شــرایط کنونی، قابل دفاع نیست. این 
نظام که به‌شــکل پیشــینی و با هدف تایید یا رد 
اندیشه فیلمسازان فعالیت می‏کند، نه‏تنها کیفیت 
آثار ســینمایی را تضمیــن نکــرده، بلکه موجب 
اتلاف انرژی، سرمایه و انگیزه هنرمندان مستقل 
شده اســت. انجمن معتقد است، برخلاف سایر 
حوزه‏های فرهنگــی مانند موســیقی، ادبیات و 
هنرهای تجسمی که هنرمندان پیش از خلق اثر 
نیازی به دریافت مجوز ندارند، استمرار این روند در 
سینما مغایر با روح قانون اساسی، آزادی اندیشه و 
حق ذاتی فعالیت فرهنگی است. با این اوصاف، 
در شرایطی که این روزها سینمای ایران و تولیدات 
آن بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات بنیادین 
نیــاز دارد؛ می‏توان گفت که درخواســت مجدد 
حذف شورای پروانه ساخت، پاسخی به نیازهای 
جدید ســینمای ایــران و خواســت آزادی‌بیان و 
خلاقیت در این حوزه اســت. جامعه ســینمایی 
به‌دنبال ســاختاری اســت کــه در آن هنرمندان 
بدون موانع پیشینی و با اعتماد کامل به توانمندی 
خود، بتوانند به خلق آثار اصیل و متنوع بپردازند و 
درعین‌حال سازمان سینمایی نیز وظیفه نظارت بر 
عرضه آثار را با رویکردی مدرن و سازگار با تحولات 
اجتماعی برعهده داشــته باشــد. از نظــر آن‏ها، 
این رویکرد می‏تواند زمینه‏ســاز سینمایی آزادتر، 
اندیشمندتر و در شأن فرهنگ و مردم ایران باشد. 

فــرهنـــگ
CULTURE

در اغلب تاریخ‏نگاری‏های هنر معاصر ایران، از سال‌های پایانی دهه 
۱۳۴۰ و آغــاز دهه ۱۳۵۰ به‌عنوان طلیعه‏گاه ظهور و بروز موج‏های 
نوی هنری، معروف به موج نوی سینمای ایران و ترانه نوین ایران سخن 
به میان می‏آید. با چنین مقدمه‏ای، گاه حتی به‌شــکلی اغراق‏آمیز، 
چونان وانمود می‏‏شود که گویی برای نمونه ناگهان با ساخت »قیصر«، 
»گاو« و »آرامش در حضور دیگران« به دست جوانانی نوجو همچون 
مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی و ناصر تقوایی، سینمای ایران 
به‏کلــی میدانی متفــاوت را پیــش روی خود دید. در عرصــه ترانه و 
موسیقی نیز چنین گزاره‏هایی ازقضا از زبان هنرمندان کم ابراز نشده 
است. برای نمونه بزرگانی چون شهیار قنبری، فرهاد مهراد و اردلان 
سرفراز، سه دهه قبل این دیدگاه را مطرح کرده‏اند که ترانه »قصه دو 
ماهی« قنبری را باید نخســتین و آغازگر ترانه نوین ایران دانست. در 
برابر این دیدگاه اما ایرج جنتی‌عطایی در کتاب »مرا به خانه‏ام ببر« که 
قریب به دو دهه پیش منتشر شد و مشتمل است بر گفت‏وگوی بلند 
او با یغما گلرویی، در این دیدگاه رایج و شایع، تردید کرد، بر لزوم »نگاه 
احترام‏آمیز به پیشینیان« انگشت تاکید نهاد، از تناسب هنر هر دوره با 
ساختارهای اجتماعی هر دوره سخن گفت و با ذکر نام ترانه‏سرایانی 
چون ناصر رستگارنژاد، پرویز وکیلی، نوذر پرنگ، مسعود هوشمند و 
هوشنگ شهابی، خوانندگان را بدین‌نکته رهنمون کرد که: »این یک 
سیل جاری بوده که همیشه جریان داشته، گاهی شدت پیدا کرده و 
گاهی ایستاده اما بدون موج‏های قبلی این امکان را نداشته که رشد 
کند. برای اینکه در کارهای هنــری و این نوع آفرینش‏گری‌ها هیچ 
اتفاقی خلق‏الساعه به وجود نمی‏آید به‏خصوص در سبک و منظر نگاه 
به جهان.« آنچه جنتی‌عطایی در این مصاحبه بدان اشاره کرد، بعدتر 
توجه دیگرانی چون زویا زاکاریان را نیز برانگیخت و برای نمونه او نیز 
که پیش‌تر با دیدگاه نخست بیشتر موافقت داشت، در گفت‌وگویی که 
یک دهه پیش با احسان سلطانی انجام داد و در قالب کتاب »پاکت 
بی‏تمبر و تاریخ« به چاپ رسید، در نگاهش تجدیدنظر کرد و گفت: 
»من به‏درستی نمی‏دانم ترانه نوین ایران را چگونه باید تاریخ‏گذاری 
کرد، نمی‏دانم آغــازش در کجا بود و اوج‌اش در کجا...«. او خود نیز 
بدین دگردیسی فکری اذعان داشــت: »اگر این پرسش را 10سال 
پیش مطرح می‏کردید، بدون فکر و درنگ به آن جواب می‏دادم، اما 
حدود یک‌دهه می‏‏شود که این پرســش در ذهن من زیر سوال رفته 

است.« 

پس خاچیکیان کو؟ �
بیراه نیست اگر بگوییم خوشبختانه مدتی است در تاریخ سینمای 
ایــران نیز کندوکاو محترمانه پیشــینیان راه خــود را در پژوهش‏ها و 
نوشته‏های سینمایی باز کرده است. پرویز جاهد در دهه ۱۳۸۰ و در 
کتاب »نوشتن با دوربین«، با طرح نام ابراهیم گلستان، فرخ غفاری 
و فریدون رهنما این دیدگاه را برجسته کرد که انتساب آغاز موج نوی 

سینمای ایران به ســال ۱۳۴۸، بیشتر به تحریف تاریخ می‏ماند زیرا 
به‏زعم او بررسی موج نوی سینمای ایران بدون در نظر گرفتن سه فیلم 
»خشــت و آینه«، »شب قوزی« و »سیاوش در تخت جمشید« که در 
ســال‌های ۱۳۴۳ و ۱۳۴۶ ساخته شدند، ناتمام اســت. او در ادامه 
همین مسیر به گفت‌وگویی با فرخ غفاری نیز پرداخت و بر ارزش‏های 
زیبایی‏شــناختی و هنری ســینمای او تمرکز کــرد.  با وجود چنین 
کوشش‏های تأمل‏برانگیزی، به‌نظر می‏رسد همچنان نام یک کارگردان 
و سینماگر در بسیاری از تحقیق‏های تاریخی درباره سینمای ایران 
مغفول مانده است یا کمتر بدان توجه شده است. آن سینماگر کسی 
نیست جز ساموئل خاچیکیان که اگرچه زمانی به »هیچکاک ایران« 
شهرت داشت و از او به‏عنوان »استاد دلهره و وحشت« سینمای ایران 
نیز نام برده‏اند، اما جز کتاب مفصلــی که عباس بهارلو در آغاز دهه 
۱۳۷۰ در گفت‌وگویی بلند با او آن را به ســرانجام رساند، چندان اثر 
دیگری که تمام ابعاد نقش فراگیرش در پیشــرفت سینمای ایران را 
لحاظ کند، نوشته نشده است. نیز کمتر دیده شده که بر اهمیت و 
چگونگی تاثیرگذاری او بر کارگردانان جوانی که در موج نوی سینمای 
ایران نقش داشــتند، تاکید شــود. این در حالی است که همانطور 
 ـ۱۳۰۹(  که عباس بهارلو اشاره کرده اســت اگر دو دوره اول )۱۳۱۶
 ـکــه درمجموع ۹ فیلم ســاخته شــدند ـ   ـ۱۳۱۷( را  و دوم )۱۳۲۷ 
کنار بگذاریم، »خاچیکیان را‏ بایــد از پرکارترین کارگردان‌های تاریخ 
سینمای ایران به‌حساب آورد. او به‌عنوان کارگردان، فیلمنامه‏نویس، 
تدوینگر، ســازنده آنونس و جلوه‏هــای ویژه فیلم همــواره از خود، 
پیگیری و ابتکار نشــان می‏داد و از میان فیلمســازان هم‏نســل‌اش 
کسی را همتراز او از لحاظ بدعت و ذوق در زمینه‏های فنی و صناعتی 
نمی‏شناسیم.« داستان اظهار ارادت همیشگی مسعود کیمیایی به 
استاد خود البته دراین‌میان استثناست. کیمیایی در مراحل پایانی 
فیلمبــرداری و صداگذاری فیلم »ضربت« به خاچیکیان پیوســت 
و در فیلــم »خداحافظ تهران« که در آن پــوری بنایی و بهروز وثوقی 
)دو ستاره‏ای که بعدتر در »قیصر« نیز درخشیدند( بازی می‏کردند، 
دستیار ساموئل که دوستانش او را »سام ول« صدا می‏زدند، بود. بعدتر 
نیز با معرفی کیمیایی به تهیه‏کنندگان استودیو »مولن روژ« توسط 
خاچیکیان، راه فیلمسازی برای جوانی که تکنیک سینما را به‌طور 
تجربی آموخته بود، باز شد. کیمیایی همواره آن روزها را به‌خاطر دارد 
و به‌همین‌دلیل به انحای مختلف کوشیده است به ساموئل ادای‌دین 
کند. ازجمله این احترام‏ها می‌توان به پیام تصویری او به بهانه اکران 
فیلم »ساموئل خاچیکیان؛ یک گفت‏وگو« ساخته امید نجوان اشاره 
کرد: »به یاد خاچیکیان بودن خیلی سخت است. وقتی در بخشی از 
فیلم دیدم که روی سنگ مزارش گل گذاشته شده، دلم گرفت. اصلًا 
باور نمی‏کردم که این مرد از میان ما رفته باشد. فقط می‏توانم بگویم 
ساموئل خاچیکیان یکی از شریف‏ترین آدم‏هایی بود که در زندگی‏ام با 
او روبه‏رو شدم. خیلی خوشحالم که در این سن‌وسال درباره ‏ساموئل 
حرف می‏زنم. می‏توانم بگویم، مهم‏ترین ویژگی‏ای که از او به‌یاد دارم، 
شریف‏بودن است و شریف‏‏بودن و شریف‏بودن.« او در بخشی دیگر از 
همین پیام، بی‏پروایی سام ول در انجام کارهای تکنیکی را ستود، از 
»شوخی‏کردن او با دوربین« سخن گفت و درنهایت آموزگاری تام او را 

ستود: »او هرچه که بلد بود به ما یاد می‏داد.«

هجرت و هجرت و هجرت �
ســاموئل خاچیکیان در ۲۹ مهرماه ۱۳۰۲ در تبریز به دنیا آمد. 
پــدرش تنها بازمانده یک خانواده بزرگ ســی‏وچند نفری بود که در 
کشــتار فجیع ارامنه در قلمروی امپراتوری عثمانــی از بین رفتند. 
خانواده مادری او نیز چنین سرنوشــتی را تجربه کردند. چنین بود 
که پدر و مادرش پس از آن »جنایت بزرگ«، راهی ارمنســتان روسیه 
شدند. پدر در آنجا به نمایندگی مجلس هم رسید ولی با آغاز انقلاب 
اکتبر روســیه، ترجیح داد باز مهاجرت کند؛ این‌بار ایران را به‌عنوان 
»وطن دوم« برگزیدند. از سیاست هم البته کناره گرفت و در تبریز به 

خریدوفروش قالی روی آورد.
 ـچند فرزند این  ســاموئل در کنار سیراک، ســیروارت و ســورن 
 ـدر خانه‏ای که یکی از بزرگترین کتابخانه‏های ارامنه تبریز  خانــواده 
در آن قرار داشــت و موسیقی به‏وفور شــنیده می‏شد، بزرگ شد. در 
سه‏ســالگی نخســتین فیلم‌اش را دید؛ اثری از فریتس لانگ با نام 
»نیبلونگن« که آنطور که 65ســال بعــد در گفت‌وگو با بهارلو تعریف 
می‌کنــد، حتی شــخصیت‌هایش را نیز در همان ســن اندک به‌یاد 
ســپرده بود. در 9‏سالگی نخستین شــعرش را تحت‌تاثیر تماشای 
مهتاب، نخســت با ناخــن روی دیوار اتاق‌اش نوشــت، ســپس در 
روزنامه »آلیک« منتشر کرد: »چقدر شیرین است مهتاب«. در همان 
ســال‌ها اما تماشــای هم‌زمان »بن هور« و »دختر لــر«، او را متوجه 
تفاوت‌های سینمای ایران و جهان کرد: »متوجه شدم که در »دختر 
لر« هنرپیشه‏ها بازی نمی‏کنند، ادا درمی‏آورند. فیلم یخ بود.« پیش 
از آن البته با مقایســه بازی گرتا گاربو در دو فیلم »شب‌های مسکو« 
و »حاجی مراد«، فهمیده بود؛ »پشت سر بازیگر، شخص مهمتری 

وجود دارد به‌نام کارگردان.«
تبریز نخســتین شــهری بود که در آن گروهی از کاتولیک‌ها، 
سالن سینما تاسیس کردند. بااین‌همه هنوز میان ساموئل و سینما 
فاصله‏ای گســترده بود. او بر این شکاف با پیگیری علائق‌اش در 
دنیای نمایش پل می‏زد تا اینکه مهاجرت سوم با روی‌کارآمدن فرقه 
دموکرات در آذربایجان رقم خورد؛ این‌بار از تبریز به تهران. در مرکز، 
در بنیانگذاری انجمن تئاتر ارامنه نقش داشت اما به‌قول خودش: 
»نمایشنامه به‌عنوان جزئی از ادبیات که با قلم نوشته می‏‏شود، همه 
آن چیزی نبود که من به آن می‏اندیشیدم.« می‌خواست با چشم 
بنویسد و نور، رنگ و حرکت برایش بیش از هرچیزی اهمیت داشت. 
تصورش این بود که با سینما می‏تواند ادبیات، نقاشی، موسیقی و 
همه هنرها را تلفیق کند و به پرواز درآید. با این تفاسیر، می‌توان با 
این ارزیابی علی معلم از یکی از دلایل اهمیت خاچیکیان، موافق 
کرد: »جایگاه نخســت خاچیکیان به این برمی‏گردد که او درواقع 
جزو اولین کسانی است که به فن و فناوری در سینمای ایران ارزش 
و اعتبار ویژه‏ای بخشــیده اســت. معنای کارگردانی در سینمای 
ایــران را از حالت شــبه‏تئاتری بیــرون آورده، تبدیل به یک عنصر 
سینمایی کرده و دکوپاژ را بر تصویرسازی داستان وارد کرده است... 
با فیلم‌های خاچیکیان اســت که اســتفاده از نور و اندازه نماها، 
میزانسن‏های سینمایی و خلاصه داشتن تصاویر مناسب برای یک 
داســتان قابل قبول و قابل تعریف در سینما، معنای درستی پیدا 

کرده است.«

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

خاچیکیان در ابتدا 
چندان در قید 

محتوا نبود. هدف از 
حضورش در سینمای 

دهه ۱۳۳۰ را »احیای 
الفبای فیلمسازی در 
ایران« و خارج‌کردن 
رویکرد »روحوضی« 

از سینمای موجود 
می‏دانست. با اعتنا 

به برخی از آثار موج 
نوی سینمای ایران 
پذیرفت که شاید 
از لحاظ »تکنیک، 

نورپردازی، تحرک و 
روال داستان« و تفهیم 

مفهوم کارگردانی، 
خدمتی به سینمای 
ایران کرده باشد. 

ازاین‌منظر او خودش 
را در برابر مهرجویی، 

هریتاش، نادری، 
تقوایی و کیمیایی، 

مدعی نمی‌پنداشت

یادنامه 
سینماگر


